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 شهید مزاری شهید مزاری 
و مدیریت تنوع قومی



غلام سخی احسانی

سراسـر  را  افغانسـتان  سیاسـی-اجتماعی  تحـوّلات  یـخ  تار
بـا ماهیـت  تلـخِ نظام هـای اسـتبدادی و خودکامـه،  تجربه هـای 
از  قبـل  تـا  کـه  گونـه ای  بـه  اسـت.  کـرده  احتـوا  فرقـه ای   - قومـی 
هیچـگاه  بـن،  طـرح  شـدن  اجرایـی  و  سـپتامبر  یـازدۀ  تحـولات 
مجالـی بـرای پی گیـری پروسـۀ  ملت سـازی و شـکل گیری هویـت 
بـا  ملـی  آمـدن دولـت  پدیـد  زمینه سـاز  بتوانـد  کـه  ـی مشـترك، 

ّ
مل

کن در ایـن سـرزمین  قاعـدۀ وسـیع کـه از همـۀ گروه هـای قومـی سـا
یخـی روابـط  نمایندگـی کنـد، فراهـم نشـد. از ایـن منظـر، تجربـۀ تار
اقـوام بـا اقـوام و اقـوامِ بـه حاشـیه  رانـده شـده و محـروم، بـا دولـت، 
یـادآور خاطـرات ناخـوش آینـد و تلخـی اسـت کـه تـا کنـون بـر روان 
یخـی مردمـان ایـن سـرزمین سـنگینی می کنـد. حـال  و حافظـۀ تار
اسـت  ایـن  اصلـی  پرسـش  نظـر داشـت چنیـن وضعیتـی،  در  بـا 
و  تفاوت هـا  یشـه در ذات  ر قومـی،  و بحران هـای  تنش هـا  آیـا  کـه 
گروهـای مختلـف قومـی، زبانـی، مذهبـی و...  تنوعـات هویتـی 
یشـه در طـرز تلقی هـا، ادراکات و سیاسـت گذاری هایی  دارد؟ یـا ر
کـه سیاسـت مداران هـر نظام سیاسـی اتخاذ می کننـد؟ در بدو امر 
می تـوان گفـت کـه سـاختار و تعدّد گروه های قومـی و قبیله ای، در 
ذات خود تعارض زا نیست؛ بلکه تنها می تواند بستر و زمینۀ برای 
بـروز چنیـن تنش هایـی بحـران آفریـن باشـد. بدان معنـا که صرف 
وجـود تفاوت هـا و تنـوع هویت هـای قومـی، بـه معنـای فرصـت یـا 
تهدید نمی تواند باشـد. در واقع نوع ادراک سیاسـت گذاران اسـت 

کـه ایـن تفاوت هـا را هـم  می توانـد تبدیـل به فرصت برای انسـجام و 
همبسـتگی ملی کند و هم تهدید و چالش برای نظام سیاسـی-
اجتماعـی. البتـه این فرض به معنـای نادیده گرفتن و یا رد عوامل 
یخی مشـترک اقوام،  تأثیرگـذار دیگـر در ایـن زمینـه، مثـل سـابقۀ تار
نـوع ادراک و تصویـر قالبـی و پیـش داوری آن هـا از یکدیگـر، نقـش 
نخبـگان قومـی، عوامـل و دخالت هـای منطقـه ای و... نیسـت؛ 
قـرار دادن همـۀ  نظـر  مـد  بـا  کـه  نکتـه اسـت  ایـن  بـر  کیـد  تأ بلکـه 
کـه در تحلیـل نهایـی ماهیـت تفاوت هـا  ایـن عوامـل و نیـز آن چـه 
رقـم  می زنـد؛ سیاسـت گذاری های هویتـی  را  تنوعـات هویتـی  و 
رسـمی انجـام شـده از سـوی نظـام سیاسـی بـه منظـور دسـتیابی 
کـه ایـن عوامـل فرصتـی لازم را بـرای  بـه اهـداف اجتماعـی اسـت 
تقویـت و در متـن قـرار دادن بعضـی گروه هـای قومـی؛ یـا تضعیـف 
و بـه حاشـیه رانـدن برخـی گروه هـای قومی دیگر را فراهم می سـازد. 
کمیت در کشـورهای کـه دارای  بـه همیـن دلیـل دسـتگاه های حا
تنـوع قومـی و زبانـی و مذهبـی و... هسـتند؛ بـا اهـداف خاصـی 
همـواره چنیـن شـکاف هایی را، بـه شـکل نیمـه فعّـال، در خـود 
 می پرورانـد تـا در مواقـع لـزوم، بـا نگاه ابـزاری و با هـدف بهره برداری 
بحران  هـای  و  چالـش  صـورت  بـه  سیاسـی،  منافـع  راسـتای  در 
قومـی- فرقـه ای فعّـال کننـد؛ امـا در کل یکـی از مشـکلات جدی 
کـه فـرا روی چنیـن کشـورها قـرار دارد؛ فائـق آمـدن بـر بحران  هایـی 

یشـه در مسـایل هویتی-قومـی دارد. کـه ر اسـت 
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کـه تنـوع و ناهمگونـی هویتـی در اکثـر  در نخسـت بایـد بپذیریـم 
جوامـع یـک امـر رایـج و نسـبتاً طبیعـی و بدیهـی اسـت؛ امـا آن چـه 
کـه بـرای یـک پژوهشـگر بـه عنـوان یـک مسـئله مطـرح اسـت؛ ایـن 
کـه چـرا بـه رغـم طبیعـی بـودن ایـن تفاوت هـا، در بعضـی از  اسـت 
کشـورها بـه حیـث موهبتـی طبیعـی و در بعضـی کشـورهای دیگر 
منشـأ همـه بحران هـا تعبیـر شـده و می شـود؟ در این جـا یـک نکته 
واضـح و روشـن اسـت؛ ماهیـت جوامـع امـروزی بـه برکـت توسـعه 
انتقـال  و  نقـل  فرصـت  این کـه  ضمـن  تکنولـوزی،  پیشـرفت  و 
جوامـع انسـانی را در چهـرۀ مهاجـرت راحـت و  آسـان کـرده اسـت؛ 
پیچیدگی هـا و تنـوع ترکیـب جوامـع را نیـز افزایـش داده اسـت. بـه 
از شـکاف  گونه هـای مختلفـی  و  ماهیـت  بـا  اکنـون  کـه  نحـوی 
اجتماعی مواجه شـده اسـت. از نظر پژوهشـگران آن چه که در این 
خصـوص تهدیدسـاز تلقـی می شـود؛ نـه وجـود شـکاف ها، بلکـه 
همسـو شـدن شـکاف  های هویتـی، قومـی، سیاسـی و اجتماعـی 
بـه صـورت متقاطـع و تبدیـل شـدن آن هـا بـه یـک بحـران فراگیـر 
کلـی سیاسـت گذاران  سیاسـی اسـت. در ایـن وضعیـت هـدف 
گزیر از تنظیم  هویتی و قومی، کشورهای برخوردار از تنوع قومی، نا
مناسـب پیوندهـای هویتـی در درون یـک چارچـوب سیاسـی بـه 
گیـرد اسـت. در  کـه ائتـلاف ملـی فراگیـر و پایـدار شـکل  شـیوه ای 
یژگی؛ براسـاس  این راسـتا تا کنون از سـوی کشـورهایی با چنین و
یکردهـای فرهنگـی و ارزش هـا،  یخـی، رو ایدئولـوژی، شـرایطی تار
یکردهـای متفاوتـی  بـر چگونگـی طـرز تلقـی تصمیم گیرنـدگان، رو
بـوده  و غم انگیـز  مـوارد خونبـار  بیشـتر  کـه در  تجربـه شـده اسـت 
کشـورهای برخـوردار  اسـت. بنابرایـن، سیاسـت گذاران و مدیـران 
از تنـوع قومی-هویتـی چندیـن الگـوی عـام و شـناخته شـده برای 
مدیریـت چالش هـای هویتـی و تقویـت بیـش از پیـش همگرایـی 
کشـورهای  و انسـجام ملـی؛ از سـوی سیاسـت گذاران هویتـی در 

چنـد قومـی بـه آزمـون گذاشـته شـده اسـت:
گـروه  الـف. الگویـی سـلطه بـا هـدف یکسان سـازی: در ایـن روش 
گروه هـای  کـم، بـا نـگاه امنیتـی و بی اعتمـادی بـه دیگـر  قومـی حا
قومـی، عـلاوه بـر تسـخیر جسـم آن هـا، از تکنیک هـای مجـازات 
سـرزمین،  غصـب  تحقیـر،  تبعیـد،  محرومیـت،  زنـدان،  بدنـی، 
بیـان  بـه  می کننـد.  اسـتفاده  نسل کشـی  و  اجبـاری  کوچانـدن 
کـم  تـلاش می کنـد تـا روح  دیگـر: در چارچـوب ایـن روش، قـوم حا
کارکرد تنظیم  ارزش ها، فرهنگ و باورهای عمومی دیگر اقوام که 

روابـط و انسجام بخشـی و معنابخشـی در زندگـی جمعـی و فـردی 
کـم در آورند.  دیگـر اقـوام را دارنـد؛ بـه تسـخیر همه جانبۀ قـدرت حا
گرفتـن تفاوت هـا، حـذف تنوعـات و بـه  یکـرد بـا نادیـده  در ایـن رو
حاشـیه رانـدن همه علایق و منافع خـرده گروه های هویتی تلاش 
می شـود تـا تمـام مؤلفه هـای خـرده هویت هـای فرهنگـی در یـک 
کلان ملـی حـل و جـذب شـود؛ امـا ایـن نـوع سیاسـت در  سـطح 
هیـچ کشـوری نتوانسـته ثبـات و آرامـش را بـه ارمغان بیـاورد؛ بلکه 
یـر  مطالبـات و خواسـته  های هویتـی دیگـر اقـوام، هم چـون آتـش ز
یـرا چنیـن  کـوه آتشفشـان منتظـر فرصـت می ماننـد؛ ز کسـتر و  خا
دامـن  بیشـتر  قومـی  گروه  هـای  میـان  در  را  نارضایتـی  سیاسـتی؛ 
 می زنـد و حـس انتقام جویـی، نفـرت، بـد بینـی و بی اعتمـادی را 

در آن هـا  می پرورانـد.
یـخ و  تار از  بـا درک و شـناخت دقیـق  ایـن روی شـهید مـزاری  از 
سرگذشـت روابـط اقـوام با اقـوام و روابط حکومت های افغانسـتان 
کـه همـواره غیرعادلانـه و تبعیض آمیـز بـوده اسـت و حتـا  بـا اقـوام، 
یـخ سیاسـت های یکسان سـازی و نسل کشـی  در مقاطعـی از تار
اسـت؛  شـده  اعمـال  نیـز  خـاص  قـوم  علیـه  بـر  کوچ اجبـاری  و 
راهکارهـای مدیریـت تنـوع اقـوام را جهـت فراهم سـازی بسـتر لازم 
و  شـهروندی  حقـوق  از  برخـوردار  و  مسـالمت آمیز  زندگـی  بـرای 
کلان ملـی  اقـوام در تصمیم گیری  هـای  فرصـت مشـارکت همـۀ 
طرح  هـای  و  دیـگاه  در  مـزاری  شـهید  اسـت.  کـرده  پیش کـش 
یدادهـای  رو بـروز  از  پیش گیـری  منظـور  بـه  خویـش،  سیاسـی 
بـه  و  احتـرام  و  حفـظ  بـر  و...   عبدالرحمـان  دوران  فاجعه بـار 
کـرد. شـهید  کیـد  رسـمیت شـناخته شـدن هویت  هـای قومـی تأ
همـه  کـه  »مـا  می خواهیـم  می گویـد:  جـای  در  وحدت ملـی 
بـا  و  باشـند  داشـته  سیاسـی  هویـت  سـرزمین  ایـن  ملیت هـای 
در  گـردد.«  سـازماندهی  آینـده  حکومـت  آن هـا  شـرکت  و  توافـق 
را  اجبـار  و  سـلطه  سیاسـت های  قوم مـدار  حکومت هـای  کل 
بـه منظـور یکسان سـازی جامعـۀ متکثـر افغانسـتان از نظـر قومـی 
بـر  ناظـر  قوم مـدار  حکومت هـای  تـلاش  یعنـی  کردنـد.  تعقیـب 
مختلـف  گروه هـای  هویت هـای  متمایـز  ارزش هـای  اسـتحالۀ 
قومی بوده اسـت. در این راسـتا در بیشـتر موارد، این نوع سیاسـت 
چنان شـدید و سـنگین بوده اسـت که سـبب بدبینی و احسـاس 
حقـارت و خودگریـزی و خـود کم بینـی گروه هـای قومـی نسـبت بـه 
ارزش های هویتی و فرهنگی خویش و شـیفته شـعایر و آداب قوم 
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کـم شـده اسـت. در ایـن رابطـه ابـن خلـدون  می گویـد:  غالـب و حا
»قـوم مغلـوب همـواره شـیفته تقلیـد از شـعایر و آداب و طرز لباس 
و مذهـب و دیگـر عـادات و رسـوم ملـت غالـب قـرار می گیـرد.« در 
حقیقـت خـرده گروه هـای قومـی، بـر اثـر تحقیـر قوم خـود برتـر پندار، 
پاشـیدگی هویتـی می شـود. ابـن خلـدون بـرای توضیـح  دچـار فرو
یرا در نهاد انسـان همواره اعتقاد  دیـدگاه خـود ادامـه می دهد: »... ز
کـه ملـت شکسـت خـورده را مسـخر  بـه کمـال و برتـری قـوم پیـروز 
خود می سـازد حاصل می شـود، و منشـأ این اعتقاد یا رسـوخ بزرگ 
داشـت و احتـرام قـوم غالـب در نهـاد ملـت مغلـوب اسـت و بـدان 
کـه ملـت مغلـوب در فرمان بـری خـود از قـوم پیـروز  سـبب اسـت 
را معلـول  اطاعـت  ایـن  آن کـه  بـه جـای  و  اشـتباه می شـود  دچـار 
کمـال و برتـری آنـان نسـبت  غلبـۀ طبیعـی آن قـوم بدانـد آن را بـه 
می دهـد و هـرگاه چنیـن پنـدار غلطـی بـه قـوم مغلوب دسـت دهد 
و مدتـی بـر آن ادامـه دهـد، سـرانجام بـه اعتقـاد مبـدل می شـود و 
کلیـۀ آداب و شـئون قـوم غالـب می کوشـد و بـه آنـان  در اکتسـاب 
کـه در  تشـبه می جویـد«. بـر هیـچ اهـل اطلاعـی پوشـیده نیسـت 
یخ افغانسـتان، بیشـترین آسـیب را جامعۀ هزاره از سـوی  طول تار
از  کمـان قوم گـرا در چارچـوب چنیـن سیاسـتی دیـده اسـت.  حا
همیـن رو بـه طـور عمـوم می تـوان ادعـا کـرد کـه ایـن نوع سیاسـت، 
از طریـق ترکیـب فرهنگـی، اجتماعی و روانـی گروه های متمایز در 
راسـتای بـه وجـود آوردن یـک جامعـۀ عـاری و بـدون تفاوت هـای 
هویتـی، کـه هـدف آن کاهش اختلافات فرهنگی بیـن گروه های 
مختلف و ایجاد جامعه ای متجانس و همگین است، هیچگاه 
بـه نتیجـه نرسـیده و نخواهـد رسـید. تنهـا راه دسـتیابی بـه کاهش 
بـه  طریـق  از  قومـی  تنوعـات  و  تفاوت هـا  مدیریـت  اختلافـات، 
رسمیت شناختن تمایزات فرهنگی-هویتی و حرمت گذاشتن 
گروه هـای قومـی در  کـه همـه  بـه تفاوت هـا اسـت. بدیـن صـورت 
رسـمیت شـناخته شـود. چنان کـه  بـه  قالـب حقـوق شـهروندی 
شـهید وحـدت ملـی بـا نـگاه ژرف و همه شـمول خویـش در جای 
دیگـر اظهـار  مـی دارد: »مـا حقـوق همـه ملیت هـا را می خواهیـم، 

حقـوق ملیت هـا بـه معنـای برابـری و بـرادری اسـت.«
پذیـرش  ضمـن  روش  ایـن  در  قـدرت:  تقسـیم  الگـوی  ب. 
)شـبیه  قومـی  گروه  هـای  بـرای  محلـی  سرنوشـت  تعییـن  حـق 
راه هـای  از  عمومـی  وفاداری  هـای  کـه  می شـود  تـلاش  فدرالـی(، 
مسـالمت آمیز جایگزیـن وفاداری  هـای محلـی شـود. بدیـن معنـا 

کـه بتوانـد عـلاوه  کـه نظـام برخـوردار، بیشـتر هنـرش در ایـن باشـد 
جسـت وجوی  در  اعتراضـات،  و  خواسـت ها  بـه  برپاسـخگویی 
تـا  و  سـودمند  هویتـی  گروه هـای  همـۀ  بـرای  کـه  مشـترک  منافـع 
حدودی منافع و هزینه ها را برابر تقسیم نماید تمرکز داشته باشد.
بـه  شـبیه  بیشـتر  روش  ایـن  می شـود  ملاحظـه  کـه  طـور  همـان 
نظام  هـای فدارالـی اسـت. شـهید وحدت ملـی بـا داشـتن دغدغۀ 
یع جغرافیایی  تقسـیم عادلانـۀ قـدرت، منابع و امکانـات از نظر توز
و هویتی-قومـی، چندیـن نـوع سیسـتم دولـت داری را مطرح کرد. 
کیـد او بـر مردمـی بـودن دولـت بـود تـا بـه شـکلی رضایـت اقـوام  تأ
گفـت: »دولـت مردمـی وقتـی بـه  حاصـل شـود. در ایـن خصـوص 
وجود  می آید، که انتخابات برگزار شـود و این انتخابات آزاد باشـد 
کـه در ایـن صـورت دولـت پایـۀ مردمـی  و مـردم آزادانـه رأی بدهنـد 
یـع عادلانۀ منابع  پیـدا می کنـد و قانونـی اسـت«. و نیـز با هـدف توز
کیـد می کنـد و علاقه منـدی  قـدرت و امکانـات، روی نـوع نظـام تأ
مـردم  کـه  راهـی  تنهـا   « نشـان می دهـد:  فدرالـی  نظـام  بـه  را  خـود 
حکومـت  سیسـتم  شـان  می رسـاند،  حقـوق  بـه  را  افغانسـتان 
فدرالی در افغانستان است«. در کل در نظام  های تقسیم قدرت، 
مدیریـت تنش هـای قومـی از طریـق بـه حداقل رسـاندن نارضایتی 
خـرده هویت هـای متمایـز، از مجرای دسـتیابی بـه منابع کمیاب 
و بـا ارزش مثـل اشـتغال، آمـوزش و اسـتخدام بـه نسـبت تعـداد 
یکـی  می شـود.  پی گیـری  قومـی  گروه هـای  از  هریـک  جمعیـت 
کارآمـد مدیریـت چالش هـا و نارضایتـی  از راه هـای بسـیار مؤثـر و 
یرا بهتریـن راه بهره مندی  اقـوام، تعدیـل واحدهـای اداری اسـت؛ ز
و...  خدمـات  امکانـات،  منابـع،  تخصیـص  از  قومـی  گروه هـای 
تعدیـل واحدهـای اداری اسـت؛ یعنـی طراحـی واحدهـای اداری 
کـه تبعیضـی در ایـن زمینـه در میـان  گونـه ای باشـد  هـم بایـد بـه 
متأسـفانه  برسـد.  ممکـن  حداقـل  بـه  هویتی-قومـی  گروه هـای 
یـه عادلانـه نبوده  تقسـیم واحدهـای اداری در افغانسـتان از ایـن زاو
است و تا کنون نتوانسته است رضایت گروه های قومی را حاصل 
کند. در حقیقت یکی از ابزار  های اعمال تبعیض سیسـتماتیک 
بـوده اسـت.  عـدم رعایـت عدالـت در تقسـیم واحدهـای اداری 
تقسـیمات  بـودن  عادلانـه  ضـرورت  درک  بـا  وحدت ملـی  شـهید 
گروه هـای قومـی  کـه بتوانـد رضایـت را در میـان  واحدهـای اداری 
گذشـته  کـه در  کنـد، اظهـار مـی دارد: »... همـه می دانیـم  تأمیـن 
واحدهای اداری در افغانستان عادلانه نبوده اند « و در جای دیگر 
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می گویـد: »... مـا )قـوم هـزاره( سـه چیز در افغانسـتان می خواهیم: 
»رسـمیت مذهـب تشـیع، سـهیم بـودن مـردم مـا در ادارۀ سیاسـی 

کشـور و تعدیـل واحدهـای اداری«.
گروه هـا و  در ایـن نـوع مدیریـت نزاع  هـای قومـی، احتـرام بـه سـایر 
کـه  جریانـات سیاسـی و قومـی یـک اصـل اسـت. بدیـن صـورت 
گروه هـای قومـی بتواننـد بـه شـکل آزادانـه خواسـت های شـان را 
بیـان کننـد. البتـه نبایـد از نظـر دور داشـت کـه ایـن نـوع مدیریـت 
نیازمنـد  کـه  نـوع راهـکار شـکننده اسـت  گروه هـای قومـی؛ یـک 
اسـت.  درسـت  اراده  دارای  و  ماهـر  کارآمـد،  سیاسـی  مدیریـت 
گرچـه در ایـن روش ممکـن اسـت منازعـه بـه حداقـل برسـد؛ امـا 
کـه  یـرا فراینـد برتری جویـی  ببـرد؛ ز از بیـن  کامـلًا  نمی توانـد آن را 
هویتی-قومـی  گروه هـای  از  هریـک  افراطـی  طـرف داران  توسـط 
متحدسـاز  نظام هـای  بیشـتر  تهدیـد  سـبب  می گیـرد،  صـورت 
گریـز از مرکـز از جانـب طـرف داران  می شـود. در حقیقـت روحیـۀ 
اتحـاد  باعـث  هویتی-قومـی؛  گروه هـای  از  هرکـدام  افراطـی 
ضمنـی آن هـا در جهت تضعیفِ توافـق مبتنی برهمکاری و حد 
کـه توسـط رهبـران میانـه رو پی گیـری می شـود،  اکثرسـازی منافـع 
توافقـات صـورت  و اجرایـی شـدن  تأثیـر  نتیجـه  کـه در   می گـردد 

کنـد می سـازد. را  گرفتـه 
کیـد بـر تکثـر در برابـر یگانگـی،  ج. الگویـی ادغـام: ایـن الگـو بـا تأ
کـه اهـداف و چشـم اندازهای سیاسـی در بسـتر  کوشـش می کنـد 
چندگانگـی و تنـوع معنـا یابـد. در چارچـوب ایـن الگـو، گروه هـای 
کـم،  گرایشـات مطلق گرایانـه و یکسان سـاز قـوم حا قومـی بـا نقـد 
اجتماعـی،  همبسـتگی  و  انسـجام  تحقـق  راز  کـه  معتقدنـد 
تمریـن رفتارهـای مبتنـی بـر مـدارا، هم پذیـری، احتـرام بـه قواعـد 
الگوهـای  تکریـم  و  انحصارگرایـی  از  اجتنـاب  سیاسـی،  بـازی 
بـا همیـن  بقـای حیـات جمعـی اسـت.  رفتـاری تضمین کننـدۀ 
یکـرد، رهبـر شـهید در جـای اظهار مـی دارد: »... راه حل مسـئله  رو
تمرکـز اصلـی  ایـن منظـر  از  افغانسـتان پذیـرش یکدیگـر اسـت.« 
گروهـی، بـر  ایـن الگـو بـر اصـل اولویـت دادن بـه حقـوق جمعـی و 
طریـق  از  ملـی  همبسـتگی  و  انسـجام  فـردی،  منافـع  و  مصالـح 
کثـرت در پرتـوی اتحـاد و تجمیـع منافـع، پی گیـری می شـود. در 
یـت قـرار دادن اصولـی چـون: مسـاوات،  ایـن شـرایط ضمـن محور
تبدیـل  فرصـت  حـق  و  داوطلبانـه  مشـارکت  فرصت هـا،  برابـری 

شـدن اقلیـت بـه اکثریـت از طریق آرای عمومی، دو نوع سیاسـت 
در مرکـز توجـه قـرار می گیـرد:

سیاسـی  نظـام  یکـرد،  رو ایـن  براسـاس  کـه  تفـاوت؛  سیاسـت   .1
آن هـا  از  اقلیـت،  بـا  اکثریـت  بنیادیـن  تفاوت  هـای  بـر  کیـد  تأ بـا 
می خواهد که این تفاوت ها را پذیرفته و خود را با آن سـازگار کند.
2. سیاست شناسایی؛ که براساس آن هویت اقلیت به رسمیت 
شـناخته شـده و برهمین اسـاس به مشـارکت فراخوانده می شـوند 
و در مقابـل، اقلیـت نیـز بـا التـزام رفتـاری بـه چارچوب هـای ملـی، 
گـردن می نهنـد. در ایـن خصـوص بایـد  بـه بایدهـا و نبایدهـای آن 
گفـت کـه بـرای ضرورت پذیـرش تنوع فرهنگی سـه دلیل  می تواند 
فرهنگ  هـای  کـه  اسـت  ممکـن  نخسـت  باشـد:  داشـته  وجـود 
کـه بـه نوبـۀ خـود مهـم بـوده و  گـون دارای ارزش هایـی باشـند  گونا
کلیـت فرهنـگ جامعـه  می افزاینـد. دوم این کـه خـرده  بـه غنـای 
فرهنگ هـا بـه سـازمان اجتماعـی و صورت  هـای فرهنگـی مربـوط 
می شـود کـه گروه  هـای اقلیـت از آن هـا حمایـت کـرده و پشـتیبانی 
قـرار می دهـد. و در آخـر؛  را در اختیـار آن هـا  عاطفی-اجتماعـی 
آن هـا  بـه  و  باشـد  گـروه  در  همبسـتگی  عامـل  می توانـد  قومیـت 
امـکان و فرصـت دهـد تـا بـرای حفـظ حقـوق اعضـای خـود تلاش 
کیـد برحفـظ جایـگاه اقـوام در سـاختار  کننـد. در همیـن راسـتا و تأ
کـه  قـدرت، شـهید وحدت ملـی می گویـد: »مـا مصمـم هسـتیم، 

یـم.« یـک حکومـت بـا شـرکت همـۀ اقـوام بـه وجـود بیاور
بـر  مبتنـی  ادغام گـرا،  نظام  هـای  رسـالت  و  توجـه  حقیقـت  در 
وحـدت  متنـاوب،  و  یجـی  تدر صـورت  بـه  کـه  اسـت  امـر  ایـن 
مدیریـت  آمیزنـد.  در  یکدیگـر  بـا  را  قومـی  همبسـتگی  های  و 
اسـتوار  شـیوه  ایـن  بـر  ادغام گـرا،  نظام  هـای  در  قومـی؛  گروه هـای 
اسـت کـه باهمـۀ اقـوم بـه صـورت برابر رفتار شـود؛ یعنی دسترسـی 
کـه مبتنـی بـر  بـه مناصـب رسـماً توسـط قواعـد شایسته سـالارانه 
رقابـت آزاد افـراد متقاضـی مناصـب اسـت تنظیـم شـود. در ایـن 
یشـه  های  یکـرد فـرض بـر ایـن اسـت که این نوع نظام نسـبت به ر رو
یژگی هـای فـردی  قومـی افـراد بی تفـاوت اسـت، افـراد را براسـاس و
کاری بـه علایـق و وابسـتگی  های  و شایسـتگی در نظـر می گیـرد. 
افـراد؛ از نظـر قومـی و... نـدارد. در ایـن الگـو عدالت اجتماعـی را بـا 
کید  کارآمـدی ادغـام کـرده اسـت، آنگونـه کـه رهبـری شـهید نیـز تأ
 می کنـد: »خواسـت مـا تأمین عدالت، برابری و بـرادری میان مردم 

اسـت.« افغانسـتان 


